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  خوبم، تولدت مبارك!امام

ه مادربزرگ و بابـابزرگ، كرونا بچند روز پيش، وقتي شنيديم واكسن 
ربزرگ و حالا كـه مـاد«مامان پرسيد:  تزريق شده، خواهر بزرگم از

مامان گفـت:  »ها برويم؟شود به ديدن آنمي ن زدند،بابابزرگ واكس
هـا را نمثل زدن ماسك و فاصله بـا آ ي دستورات بهداشتياگر همه«

بـا  حرف مامان تمام نشده بود كه همگـي »شود.رعايت كنيم، بله مي
  دست و جيغ، از اين خبر خوب استقبال كرديم!

 ها بـالا ولو بعد از شنيدن اين خبر،تا سـاعتخواهر و برادر كوچو    

و  اي بايد بـراي بابـابزرگه هديهچ«پرسيدند: پريدند و ميپايين مي
  »دهند؟هايي به ما ميا چه خوراكيهم و آنمادربزرگ ببري

 ي بابـابزرگ ديـدم، بـاورمها خودم را در خانـهوقتي بعد از ماه    

و  شد چطور توانستيم اين دوريِ طولاني را تحمل كنيم. بابابزرگنمي
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ما هم از ديـدن  ه گريه كردند.مادربزرگ وقتي ما را ديدند، شروع ب
ي ما هم از خوشحالي بود و هم هاي آن دو زديم زير گريه. گريهاشك

  دليل دلتنگي زياد.به

 هـاآن ) بود، برايΣ(رضابلوي زيبا كه عكس حرم اماممامان يك تا    

) افتـاد، Σرضـا (ربزرگ تا چشمش به حرم امامآورده بود. ماد هديه
وع كرد به بلند گريه كرد. بعد شر تابلو را بغل كرد و بوسيد و با صداي

ب، ما هم مثل امام عزيزم، امام غري« و گفت:) Σ(رضازدن با امامحرف
روي دلـم ها است آرزوي آمدن به حـرم شـما ماهشديم!  شما غريب

 دهم از خـدا) قسـم مـيΣجواد (جان پسرتان امامما را بهش مانده!

ها باز بتوانيم با بچـهردم بردارد و بخواهيد اين ويروس، دست از سرِ م
  »اييم.به زيارت شما بي هاي عزيزمانو نوه

هايش را پاك كرد و گفـت: خواهربزرگم اشك »آمين!«همه گفتيم:     
  تا همه خوشحال باشيم. ايم پيش شما ادرجان! گريه نكنيد! ما آمدهـم«



 
4

كنند هاي شما شفاعت ميبه احترام دل پاك و اشك ) حتماΣًرضا (امام
حضرت به مشـهد آن جمعي براي زيارتزودي دستهبه اميد خدا و به
  »ويم.رمي

 قند و خانم، شما بايد بخندي و شاد باشي تا دل اين«بابابزرگ گفت:     

اندازه دلم بـراي دانيد چهي ما هم شاد شود. عزيزان من! نميهاعسل
رونـا هرچنـد ويـروس تنگ شده بود! ويروس ك ديدن روي ماه شما

ردم داد! ـي مـزرگ به همهـبيك درس  اي بود وليكشُنده بدقدم و
  »ي خوبي پيش من دارد!ين درس چه بود، جايزههر كس بگويد ا

مان زنـده و به ما يادآوري كرد كه تا عزيزان آقا جون!«بابا گفت:     
 يلحظهيك كس ازبايد قدرشان را بدانيم زيرا هيچ در كنار ما هستند،

شـما و  بركـت ي ماست كه قدر وجود بـاوظيفه بعد خود خبر ندارد!
  »نار شما كوتاهي نكنيم!جان را بدانيم و از بودن كمادر

  زرگ و مامان براي بابا دست زدند و ما هم كه معلوم است ـادربـم    
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نش تشويق كرديم. بعـد از و شيري چطور بابا را براي اين جواب كامل
د كـه اي رسـيو خوشمزهاي ها، نوبت به كيك بزرگِ خامهاين صحبت

 ) خريـده بـود. كنـار بابـابزرگ وΣ(رضـامامان براي تولـد امام

كدام حاضر نبوديم بـه كه هيچ قدر به ما خوش گذشتمادربزرگ، آن
مبـارك! خـدايا  تدلـوت اي عزيـزمـرضـامـبرگـرديم! ام خانه
  »قاصدك«                                   رهاي مهربان را براي ما حفظ كن!تبزرگ

  شامِ مهرباني

  به چايِ عصر و بوي نان تازه

  به شامِ مهرباني دعوتم كن

  بجوشان آن سماور را دوباره

  م كنگلُ ختمي برايم باز، دَ

  بزن بر خاكِ ايوان، آب و جارو
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  به بوي خاك، من را ميهمان كن

  نگاهت را بده، تا من بنوشم

  و دستت را برايم مهربان كن

  پاييز دلم تنگ است مادر، مثل

  به چاي مهرباني، دعوتم كن

  بيا پاييز را جارو كن از من

  به فصلِ نوجواني دعوتم كن

  »جعفر ابراهيمي«

  جشن تكليف

  اون روز كه جشن تكليف

  تو مدرسه به پا شد

  در دلِ كوچكِ من

  شور و شري به پا شد
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  گفتم با يادِ خدا

  گيرم هميشهانس مي

  دلم با ياد خدا

  شهراحت و آروم مي

  كه بانگِ اذان وقتي

  پيچه تو شهر مامي

  ايستممن به نماز مي

  زنم با خداحرف مي

  با اون خدا كه مهربون و پاكه

  خالق اين زمين و آب و خاكه

  با اون خدا كه همتايي نداره

  بارهابر سياه به لطف او مي

  »دهكرديمهري طهماسبي«
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  ي قوريآخرين غمزه

  خانمخوشي زده بود زير دل قوري

  يواشرد يواشنگاهي ك

  از اون بالا به زيرِ پاش

  كرد سماورقلُ ميقلُ

  جوريداغ شده بود بد

  از نوك پا تا فرقِ سر!

  مرخانم دست به كَقوري

  اش جلوي سردستِ ديگه

  قطارافاده داشت قطار

  دارهاي كشيده و دنبالهغمزه

  نگاه كرد دوباره، به همدم بيچاره
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  گفت با ناز و افاده:

  وش!سماور آقاي چم«

  هميشه در جوش و خروش

  كم به ما گرما بفروش!

  ريخت شدي تازگي!چه گُنده و بي

  »ي رنگرزي؟اين هيكله يا خمُره

  اي خورد سماوريكّه

  ي آخراز اين جمله

  ريخت شدي تازگي!چه گنده و بي«

  »ي رنگرزي؟اين هيكله يا خمره

  يه مرتبه آهي كشيد يه آهِ سرد

  يه آهِ يخ از تهِ دل

  سردِ سردِ سرد يه آهِ
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  چه رازي بود در اين آه

  كه جان قوري يخ كرد!

  افتاد انگار تهِ چاه

  گرم بود و سرد شد

  شادي بود و درد شد!

  تريك صدا كرد تريك

  با زندگي وداع كرد

  »زادهفرهاد حسن«

  هاي شكرگزاريسختي

ها شكرگزار بودن، سخت است! اينكه براي بعضـي بعضي وقت
خـواهر يـا  مادر، سـلامتي، آفتـاب، چيزها مثل وجود پدر و

هـا كار آساني است اما بعضي وقت برادرت خدا را شكر كني،
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تولدت،  يل زماني كه هديهشود مثشكرگزاري، كار سختي مي
خواسته يا وقتي خواهر يـا بـرادر آن چيزي نباشد كه دلت مي

خودش جلب  م توجه ديگران را بهشيرين زباني، تما كوچكت با
گـذارد كنـد و نميمي رسپاسگي تمام شب،  مانييا ز كندمي

  بخوابي.

ها سخت است براي بعضي چيزها شكرگزار باشيم بعضي وقت    
يا بازي شما، شروع بـه  وقتي وسط گردش مخصوصاً مثل باران
زنند پزشك كه به تو آمپول مييا دكتر و دندان كندباريدن مي

ايـن اتفاقـات و ي دهند اما تو به همـهو داروهاي بد مزه مي
ها تشكر كن داري. و آنان دوستت دارند. از آنها هم نياز آدم

  كنند سالم باشي و لبخند زيبايي بزني!زيرا به تو كمك مي
  »مترجم، برزو سريزدي«
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  كوتاه و آموزنده!

شخصي از دوست خود الاغـش     كني؟سخن خر را قبول مي
در  »غ ندارم.من الا« جايي برود. دوستش گفت:تا به را خواست

مگر «آن مرد گفت:  ر كرد.ر عَاين هنگام، الاغ از داخل خانه، عَ
زني! مي عجب حرفي«دوستش گفت:  »نگفتي من الاغ ندارم؟

  »پذيري؟!كني و سخن خر را مينميسخن مرا قبول 

خواند. روزي بزرگي نشسته بود و كتاب مي    الآن تنها شدم! 
او  »اي؟چرا تنها نشسته«پرسيد:  نزد او آمد، سلام كرد و ناداني
مرا از خواندن كتاب باز  و زماني تنها شدم كه تو آمدي«گفت: 

  »داشتي!
  »منشابوالفضل هادي«
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  ديواري، اختياري!چهار

يش ديواري به معني خانه است. خانه، محل امنيت و آسـاچهار
  ي خود، اختيار كامل دارد.اهالي آن است و هر كس در خانه

بيشتر هنگـام پاسـخ  »چهارديواري، اختياري!«ثل المضرب    
سر و صـدا يـا رفـت و رود كه از كار مياي بهبه همسايه دادن

ي خود، گله داشته باشـد. البتـه در شـرايط آمدهاي همسايه
نـازك، هايي كه فقط يك ديـوار آپارتمان كنوني و زندگي در

ل مثالضـرب رسد ايـننظر نميبه ؛ها را از هم جدا كردهخانه
زيرا رعايت آرامش و آسـايش  ؛بتواند مورد استفاده قرار گيرد

  اهميت خاصي برخوردار است.همسايه، از 
  

  »اندوستگري، مصطفي رحمفوت كوزه«
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  قصاب و دزدان

ها سر قصاب را گرم يكي از آن ي قصابي شدند.دو دزد وارد مغازه
 يواشكي به دوستشرا  و ديگري مقداري سوسيس دزديد و آن كرد

براي به حـرف آوردن دزدهـا  ي دزدي شد وداد. قصاب متوجه
ها را همـراه كتك زدن آن دو شد. دزدي كه سوسيسكار دست به

دزد دوم كـه  ؛كه سوسيس ندزديده اسـت خوردداشت، قسم مي
خورد كه سوسيسـي پـيش او مي ها را دزديده بود، قسمسوسيس

  نيست.

زد و ها را كتك ميب، آنگفتند اما قصاها راست ميهر دوي آن    
جانش. ها نوشها را دزديده، اين ضربههر كس سوسيس«گفت: مي

ها را تحمل بايد اين ضربه هر كس هم كه سوسيس را مخفي كرده،
  »كند.

  »محمد شمس«
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  المپيكمسابقات

المپيك، در مسابقات    غاز شد؟المپيك از چه زمان آمسابقات
در  »المپيـا«)، در شـهرΣپـيش از مـيلاد مسـيح( 776سال 
قات در آغاز در يك روز برگزار اين مساب يونان آغاز شد.جنوب
  ي دو و كُشتي بود.شد و شامل دو رشتهمي

هاي جديدي ماننـد فزايش محبوبيت اين مسابقات، رشتهبا ا    
ز آن ا هاي آن افزوده شد.دواني نيز به رشتهراني و اسبارابه

كشيد. ورزشكاران اين مسابقات ميروز طول پس، مسابقات پنج
 بـرگ غـارها، تاجي از گي مرد بودند. برندگان اين رقابتهم

ند. آنـان در مراسـم گذاشتمي گرفتند و آن را بر سرميه يده
كردند. ضيافتي بـراي آنـان مي هايي حركتقهرماني در صف

  كردند.شان حقوق دريافت ميي زندگيدامهشد و در امي برپا
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ر بد شد قدن، كيفيت برگزاري اين مسابقات آنشت زمابا گذ    
برگزاري آن را ممنوع  ميلادي 394كه امپراطور روم در سال 

ــال ــرد. در س ــيلادي، 1875 ك ــاي باستان م ــان، بقاي شناس
 اين امـر سـبب و هاي باستاني يونان را كشف كردنداستاديوم

 1896مردم به ايـن مسـابقات شـد. در سـال ي دوباره علاقه

 »آتـن«ي مسابقات نوين المپيك در شـهر لادي، اولين دورهمي

امـروزه رقـابتي  المپيك،. مسـابقاتيونان، برپا شـد پايتخت
ردم به ورزش و صلح جهـاني براي تشويق م المللي است كهبين

نند المپيـك يونـان هاي كنوني المپيك، ماشود. رقابتبرپا مي
  شود.برگزار مي بارباستان هر چهارسال يك

  

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«
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  حيوانات صحرا

 واه، گربه، قاقم اين جانور، تركيبي از راكون، روب    ايحلقهدُم
 يي مختلفي مثل راكون، روباه، گربههاي محلمينك است و نام

اين جانور از خويشان اي و سنجابِ گربه دارد. در واقع، گرهدُم
وزن و چـالاك بـا در ها است. اين حيوانِ سبك نزديك راكون

طـول دارد و  مترسـانتي 80دُمِ پرپشتش، حـدود  نظر گرفتن
خوابد و از ي گياهان ميها يا ريشهدر غارها و ميان شاخهروزها 

يي، پرنـدگان، صـحراانواع جانوران كوچك مثل موش، موش
  كند.ها تغذيه ميحشرات و انواع ميوه

شـناخته  »رتُيل«وان عنها بهسه گروه اصلي از عنكبوت    رتُيل
ايي است. ديگري رتيلِ ايتاليها رتيلِ گرگيِشوند. يكي از آنمي

زرگ مـودار جنوبي و سومي رتيل بخوارِ آمريكايبزرگ پرنده
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هـا شـمالي اسـت. ايـن رتيلغربي آمريكايصحرايي جنوب
  كنند.ها را شكار ميتري مثل عنكبوتموجودات كوچك

  »مينانژادمهرزاده  صديقه ابراهيمي و«

  در كجا از كجا ديدن كنيم؟

  از اين مناطق ديدن كنيد. اگر به استان خراسان رضوي رفتيد،

ي خـاتون و درياچـه اگر به شهر سرخس سفر كرديـد، از پـلِ
س و رّمد...اي آيتاز مقبره بازديد كنيد. در كاشمر،» نگانبِزَ«

زل ريمان، منـديدن كنيد. در شهر فَ »قرار بندِ«يخچال طبيعي 
  ديدني است. »شاهان گرماب«گرم معدنيِ مطهري و آب شهيد

 بداراني سربه سبزوار و خوشاب، پايتخت سلسلهاگر گذرتان     

ديدن  »شيراحمد«د جامع و پناهگاه حيات وحش از مسج ؛افتاد
  كنيد.
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ي شـكار و منطقه »آبادعلي« اي، برج مقبره»سكنردَبَ«در شهر 
  ما هستند.، منتظر ش»رونهدَ« ممنوع

زار، جستان، در كنار روستاي مَاي در نزديكي بَي تپهدر دامنه    
به زمان هخامنشيان و حتي  اثري است كه در دل تپه حفر شده و

پيش از آن مربوط است. امروزه اين مكان، مسـجد زمسـتاني 
  اهالي منطقه است.

  را ببينيد. »كوه هِلالي«در بجستان، مسجد جامع و سياهِ 

  »نياچوبينه و كورش اميريمهدي «

  چرا درختان، مفيد هستند؟

گيرند و اكسـيژن مـورد مي كربن را از هوااكسيددرختان، دي
كربن را اكسيدكنند. درختان، دينياز براي تنفس ما را آزاد مي

ه يا از بين برده كنند. اگر درختان بريدخود ذخيره مي در چوب
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يابد كه در افزايش ميقآن كربن در هوااكسيدشوند، مقدار دي
  امكان تنفس وجود نخواهد داشت.

ي عمرش كـربن را ما درخت بكاريد، اين درخت در همهاگر ش
  كند.اي كمك ميگلخانه كند و به كاهش گازهايمي ذخيره

يـدن و سـوزاندن بر   چرا نبايد درختان را قطـع كنـيم؟
ري كمت رساند زيرا درختاني زمين آسيب ميدرختان، به سيّاره

زمينِ خالي از درختان،  د. درنمانبراي ساخت اكسيژن باقي مي
شود. همچنين سـوزاندن درختـان آساني جاري ميبه سيلاب

شـود. در مي زمـين وِّاكسيدكربن در جـَدي باعث آزادسازي
هـاي بـاراني گذشته، حدود نيمي از درختـان جنگلسال 60

از چـوب و  برداريريده شده است. اين كار براي بهرهب جهان،
  ها انجام شده است.زمين جنگل
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هاي مختلف جانوران سوم گونه دو يهاي باراني، خانهجنگل    
گونـه از اندر حقيقـت، هزار ي زمـين هسـتند.گياهان كره و

  شوند!يافت مي هاي بارانيجانداران فقط در جنگل

جا جالب در جهـان، جابـه يآب در يك چرخه    آبيچرخه
گيرنـد. آب هاي درختان، آب را از خـاك ميهشود. ريشمي
صورت بخـار در هـوا آزاد د و بهكنحركت مي هاسوي برگبه
را  كنـد و ابرهـاسمت بـالا حركـت ميبه شود. اين بخارمي
 ي آب بار ديگربارد، اين چرخهمي سازد. هنگامي كه بارانمي

  شود.آغاز مي

  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي طلاييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »بوشهر«ي طلايي خرداد، لمهپاسخ ك
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  عباس، وزِ وزِ، شلُ،هزار، راننده.بندر

 ي طلايي هشت حرفي اين ماه، از دو كلمه تشكيل شده كهكلمه

  ها چهار حرف دارند.هر يك از آن

  جز آب، به آن هم نياز داريم.ها بهبراي شستن دست .1

  شود.ك مياو خطرن اگر برعكسش كنيم، سگ وحشي .2

  بينيم.در سينما آن را مي .3

ي آن، مواد تشكيل دهنده تريناي كه اصليغذاي خوشمزه .4
  شود.مصرف مي گندم و گوشت است و بيشتر در زمستان

  صداي گنجشك. .5

  بايد آن را گرفت. پيش از خواندن نماز، حتماً .6

و هـم بـه معنـي زور و  هم به معني موي گردن اسب است .7
  قدرت.
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  شود.ي ياور آورده ميهميشه همراه كلمه .8

  چيستان

 !بافتم، بافتم، پشت كوه انداختم  

 هلُُم، پاتيل به سر، خلال به آيد هلُُمآن چيست كه از كوه مي 

  ؟دُم

 آن چيست قباي زرد در بر دارد  

  اندام ظريف چون صنوبر دارد

  زرد است و معطّر آيد به مشام

  ؟ر داردتلخ است ولي طعمي چون شكِّ

 هـا بـر هـم هنگـام گفـتن آن، لب كدام جمله است كـه
  خورند؟نمي
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 ه اگر آن را وارونه كنند، رام كدام حيوان خطرناك است ك
  شود؟مي

 سم اي حكيم پرهنر، انـدر ايـن صـحرايك سؤالي از تو پر 

  العجايب جانور!بو بديدم

، رهر و عقرب شكِم، پاي او ماننـد اّمور چشم و مار دُم، كركس پَ
  سينه، اسب سر!شير

 در برابـر آن تسـليم  ي مردمآن كدام رحمت است كه همه
  هستند؟

  هاي خردادپاسخ چيستان

توت، جـارو (كـه شاهتوت سياه يا  مرغ، پشه،پياز، مرغ و تخم
، چراغ (كه روزهـا ها كار ندارد و روزها مشغول كار است)شب

  ها مشغول خدمت است).خاموش است و شب
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  نديم!با هم بخ

  :ساعت طلاي اين آقا، هيچ نترسيدي؟هنگام سرقت «قاضي« 

  »ب قاضي، ترسيدم ساعتش طلا نباشد!چرا جنا«دزد: 

 :شـود؟يدرسـت مخشك چگونـه داني شيرآيا مي«اولي« 

دهنـد تـا مي قدر حرص و جـوشبيچاره را آن گاوِ«دومي: 
  »شيرش خشك بشود!

  :مـرد: »تـا بنويسـم.تان را بگوييـد آقا، اسم«مأمور آمار 

مـأمور  »مبارك!الحق شيختحج الصمدعبدعبدالقاسم محمد«
كنيـد! حـالا ، عربي هم كه خوب صـحبت مي...ابارك«آمار: 

  »يست؟تان چبگوييد اسم

  :سه ضمير من، تو، او را جمـع «در كلاس فارسي، معلم گفت
  »ها، توها، اوها.من«شاگرد: » ببند.
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  گذاشتند. اولي كلاس مي براي همسه نفر در كشتي بودند و
كرد. دومي دائم با تلفن همراهش پيام تاپش كار ميتندتند با لپ

ن سـومي چـو كـرد.فرسـتاد و پيـام دريافـت ميوتاه ميك
ي لولـه رفت يـك ورد،بيابرابر آن دو نفر كم  خواست درنمي

دستمال توي جيبش گذاشت و سرِ دستمال را از جيبش بيـرون 
اين چيست كـه از جيبـت «آن دو نفر پرسيد:  گذاشت. يكي از
دانم چه كسي بـرايم فكـس عجب! نمي«گفت:  »بيرون آمده؟

  »فرستاده!

  پسري كه سرما خورده بود، پيش دكتر رفت. دكتـر، چـوب
دهان پسر نزديـك كـرد. پسـرك  گرفتن تب را به معاينه براي

چـوبش را  خوري،اش را خودت ميقبول نيست! بستني«گفت: 
 »گذاري؟دهان من ميتوي 




